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   هيفق تيدر اثبات ولا هحسب لينقش دل
  ;از منظر صاحب جواهر

*امامي سعيدديس 7/12/97:تأييد 4/11/97: دريافت

    چكيده
 ـ نترياز جمله مهم طئجامع الشرا هيفق تيو حاكم هيفق تيله ولاأمس اسـت   يمباحث فقه

 ـه است. هدف اقرار گرفت عهيبزرگ ش هانيفق يكنون مورد كنكاش و بررس كه از گذشته تا  ني
 نياست. ا هفقي تياثبات ولا يبرا ;حسبه از منظر صاحب جواهر ليدل ينقد و بررس ،پژوهش

 ـ يرگيو بهره اينهپژوهش با روش كتابخا  صـورت  يو استناد به منابع كتاب و سنت و آثار فقه
 ـ  ميحسبه، تقس قياحراز مصاد يمبنا ليگرفته است. نگارنده با تحل  و يو شـرع  يآن بـه عقل

 ـفق تيباور است كه اگر اطلاق ادله ولا نيآن، بر ا يتوسعه ملاك عقل قـرار   رشيمـورد پـذ   هي
 ـ  مستقل و هم يليدل وانحسبه به عن ليباز هم با دل رد،ينگ  ـولا يعـرض ادلـه لفظ  ـفق تي  ه،ي

    .شودياثبات م هيفق فيوظا يگستردگ

  واژگان كليدي
  طئامع الشراج هيفق حسبه، ليدل ،هفقي يول اراتيصاحب جواهر، اخت

                                                                                

 :يمحلات ـ ديقم و دانشـكده شـه   هيحوزه علم يو مدرس سطوح عال هيچهار حوزه علم سطحدانش آموخته  *
ss_e56@yahoo.com. 
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  مقدمه
المعارف فقه شيعه كـه حـاوي آراي فقهـي     ةبه عنوان دائر» جواهر الكلام«كتاب 

انديشـمندان و فقهـاي بـزرگ معاصـر      علماي متقدم و متـأخر اسـت، مـورد توجـه    
قائل به ثبوت ولايت عامه براي فقهـاي جـامع   » صاحب جواهر«از آنجا كه باشد. مي

لايــت آنهـا در طــول ولايـت پيــامبر و امامــان   باشـد و معتقــد اسـت و  الشـرائط مــي 
قرار دارد، شايد بتوان گفت از ديدگاه ايشان درباره مشروعيت فقيـه در   :معصوم

تصدي امور حسبيه، ديگر حرفي باقي نماند. لذا با توجه به اينكه ايشان ادله نقلي را 
ه اثبـات  در اثبات ولايت فقيه تام و كامل دانسته است و حق و منصبي را بـراي فقي ـ 

نمايد و آن را امري مسلم و روشن فرض نمـوده اسـت، ايـن مسـأله را اجمـاعي      مي
)، به همين خاطر، بطور مسـتقل  147، ص42ش، 1384ساعدي، فرض نموده است (

    :كندبه قانون و قاعده حسبه نپرداخته است و در اين خصوص خود نيز تصريح مي
 إلـى  أشـرنا  كمـا  الأصـحاب  مكـلا  في محرر غير المقام مباحث من كثيراً فان

 فلـم  عرفت، ما نحو على الحاكم ولاية من فيه نحن ما منها و تقدم فيما بعضه
 تقـديمها  وجـه  ما الأول على و غيرها، أو الحسبة باب من له ذلك أن يحرروا

  ).  180، ص16جق، 1404(نجفي،  المؤمنين ... عدول ولاية على
 ـ ه رشـته نگـارش در نيامـده اسـت، از جملـه      بسياري از مطالب در كلام فقهاي اماميه ب

 ،بـودن ولايت فقيه و اينكه اين ولايت از باب حسبه است يا غير حسبه و بر فـرض حسـبه  
علت تقدم ولايت فقها بر ولايت عدول مؤمنين چيست؟... لذا ايشان هم به همين دليل كمتر 

اعـده اسـتفاده كـرده    بدان پرداخته است و با اين وجود، در برخي از مسائل فقهي از ايـن ق 
تـا انديشـه   را واكـاوي نمـوده   » جـواهر «كتاب است. در اين مقاله در صدد هستيم عبارات 

اي شـده دريچـه  در خصوص امور حسبيه تبيين گردد. طرح موضوع مطـرح  صاحب جواهر
  براي نقد و بررسي نظرات ايشان در حوزه امور حسبيه براي اثبات ولايت فقيه است.

  لاحي ولايتمعناي لغوي و اصط
گويـد:  مي »ابن فارس«به معناي قرب و دنو و نزديكي است. » ولي«ولايت از ريشه 
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، 6ج، ق1404، ابـن فـارس  (» ولي يك ريشه صحيح است كه بـه معنـاي قـرب اسـت    «

  .)141ص
» امارت و سلطنت«دانسته است:  ا، وِلايت و ولايت را به يك معن»فيروزآبادى«

روايـت كـرده كـه     »سـكيت  ابـن «از  »منظور ابن« و) 672، ص12ج تا،بي فيومي،(
 ق،1414 منظـور،  ابـن ( وِلايت به معناى سلطنت و ولايت به معناى نصرت اسـت 

  ).401، ص15ج
 »1خمينـي  امام«اين واژه از پركاربردترين كلماتي است كه در فقه استفاده شده است. 

اجـراي قـوانين شـرع    حكومـت و اداره كشـور و    ، ولايت را بـه »ولايت فقيه«در كتاب 
  .)51ق، ص1423خميني، امام ( تعريف كردند مقدس

نتيجه آن كه معناي ولايت در اينجا، وجود حق تصرف و اختيار انجام و اجراي امور 
  عمومي است.

  معناي لغوي و اصطلاحي فقيه
  نويسد: در تعريف آن مي »اثير ابن«

وقتي كه  رفته است. اربك اشيا به علم و فهميدن معناى به لغت در »فقه« كلمه
) زمـاني اسـت كـه او مـي    گفته مي فهمـد و آگـاه   شود (فقه الرجل يفقَه فقهاً

 احكـام  علم به عرف، در شود. (فقُه يفقُه) زماني است كه فقيه و عالم شد.مي
  .)465، ص3جتا، ، بيابن اثير( است يافته اختصاص فرعى شرعى
 در .(همـان)  »اسـت  ديـن  به عالم كه شودمى گفته كسى به فقيه« :نويسددر ادامه مى

يعني علم به اشيا و شناخت آنها، ولي بخاطر سـيادت و   ؛فقه« :است آمده »العرب لسان«
يعنـي   ؛بر آن غلبه يافته است ... مرد فقيـه  ،شرف و برتري علم دين بر ديگر انواع علوم

  .)522، ص13ق، ج1414(ابن منظور،  »گويندعالم و هر عالم به چيزي را فقيه مي
 علم از است فقه عبارت« نويسد:تعريف اصطلاحي اين واژه مي در »معالم صاحب«
؛ 26تـا، ص ، بـي الـدين  جمـال ( »آنهـا  تفصيلى هاىدليل روى از فرعى شرعى احكام به

 گونـه ايـن  فقيـه  درباره حدود اقامة مبحث در »جواهر صاحب«. )6ق، ص1313رشتي، 
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 در تواننـد مـى  آنهـا،  تفصـيلى  هـاى دليل روى از عىشر احكام به آشنا فقهاى«گويد: مي
  .)394، ص21جق، 1404(نجفي، » كنند اقامه را حدود 7امام غيبت زمان

 توانـايى  كـه  شـود مى اطلاق كسى بر اصوليان اصطلاح در »فقيه« واژة ترتيب، بدين
) اعاجم ـ و عقـل  سنّت، كتاب،( ها و منابع آندليل از را الهى احكام استنباط براى علمى
  .باشد طمسل لازم علمى ماتمقد بر بوده، دارا

  ولايت فقيهمفهوم 
با تشريح معناي ولايت و فقيه، مفهوم ولايت فقيه نيز روشن گرديـد. فـردي كـه از    

تـوان گفـت مـراد از    مي ،بنابراين .شودولي فقيه ناميده مي ،چنين ولايتي برخوردار باشد
ولايـت و   ،غيبـت  عصـر  طي است كه درئشراالفقيه، جايگاه و منصب فقيه جامع ولايت

هـر   ،فقيهـان ديگـر   ،روسرپرستي مورد نظر را بصورت بالفعل احراز كرده است. ازايـن 
ق، 1421 خمينـي، امـام  ( شوداما به آنان ولي فقيه اطلاق نمي ،چند داراي ولايت هستند

تنهــا در محــدوده ، در اصــل ولايــت فقيــه هيچگونــه اختلافــي نيســت .)653ص ،2ج
بارزترين نمونه از ولايت فقيه در دوران  فقيه اختلاف نظر وجود دارد. تياختيارات ولا

  است.  »1امام خميني«ما 
 .شـمارد مـي  بـر  يي ـاز امور قراردادي و اعتباري عقلا را ولايت فقيه» امام خميني«

مـثلاً   ،شـود وقتي كسي به عنوان ولي در موردي نصب مي ايشان بر اين باور است كه
 ديگر معقول نيست در اعمال اين ولايت فرقي بين رسـول  ،حضانت يا حكومتبراي 
  ).51ق، ص1423، همو( و امام يا فقيه وجود داشته باشد 9اكرم

هاي صاحب جواهر به چشم فقيه، موضوعي است كه در بيشتر استدلال ولايت عامه
 داشـته اسـت  مثل كل، عموم، جميـع، كثيـر و اجمـع بيـان      ،خورد و آن را با الفاظيمي

اراده عموميت  .)18، ص40جو  396، ص21و ج 178و156ص ،16ق، ج1404(نجفي، 
. عموميت در مقابـل خصـوص   1ولايت ادعا شده ايشان به دو لحاظ قابل تصور است: 

. عموميت در برابر افراد تحت ولايت فقيه كه تفصيل آن مجالي ديگر 2 و احكام شرعي
  طلبد. مي
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  نويسد: كند و ميمي فقها را مطرح هعام يتولا مسألة »جواهر صاحب«

 امامـان  جانشـينان  ]در عصـر غيبـت  [فقهـا   كـه  است ظاهر تعبير روايات آن
هستند  انتظامي احكام اجراي از جمله عامه ونشؤ با تمامي در رابطه معصوم

 بـر  خـداييم  حجـت  مـا  كه گونههمان ،ما هستند فقيهان، حجت« از عبارت و
 ولايـت  كـه  همانگونـه  شـود؛ مي فهميده فقها ولايت فراگيري و شمول »شما

 جـاي  بـه  كتابهـا  برخي در كه بويژه دارد، گستردگي و شمول معصوم امامان
 رسـاند يشتر مـي ب را فقيه ولايت گستردگي كه رفته بكار »خليفتي« ،»حجتي«
  ).395، ص21، جهمان(

  حسبهلاحي معناي لغوي و اصط
كـردن اسـت (ابـن منظـور،     حسبه اسم مصدر از ريشه حسب به معنـاي شـمارش  

ذيل مـاده حسـب).    ،ق1404فارس، ق؛ لوئيس معلوف؛ ابن 1404ق؛ جوهري، 1414
  حسبه را چنين تعريف كرده است:  »نهايه«در  »اثير ابن«

 هاناگوارياحتساب است و احتساب در اعمال صالح و  مصدر از مصدر حسبه اسم
انـواع   از راه انجامتسليم و صبر و يا  طريق از پاداشگرفتن در طلب پيشيعبارت است از 

تا، ، بياثير (ابن رودها اميد ميي كه از اين خوبيبراي رسيدن به ثواب مرسوم، كارهاي خير
  .)382ص ،1ج

در تعريـف حسـبه جـامعتر عمـل كـرده و       »لسان العرب«در  »ابن منظور«در مقابل 
طلب اجر و پاداش. احتساب به معناي طلـب   .1شمرد: حسبه را اين چنين بر مي معاني

يعنـي بـراي خـدا و     ؛دهـم اجر است و اگر بگوييم كاري را از روي حسـبه انجـام مـي   
 ،لذا به تعبير دقيقتر .)164، ص3ق، ج1414(ابن منظور،  آوردن پاداش الهي استبدست

  راي رضاي خدا. معناي اول چنين خواهد بود: انجام كاري ب
يعنـي در اداره و مـديريت،    ؛حسن تدبير و اداره امور. او در كار، نيكوتدبير است .2
تدبير و نيكونظر است و كاربرد حسبه در اينجا به معناي احتسـاب و طلـب اجـر    خوش

  .)166نيست (همان، ص
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  .(همان) گيري بر كار زشت كسيانكار و خرده .4 .(همان) خبرجويي و تجسس .3
گفته توسط اهل لغـت، معنـاي موضـوع لـه ايـن واژه      بته بايد گفت كه معاني پيشال
باشد، بلكه موارد استعمال اين لغت است كه متـأثر از كـاربرد ايـن واژه در معنـاي     نمي

  اصطلاحي است.
حسبه بـه  «گويد: در تعريف حسبه مي »الفقيه بلغة«صاحب  »سيد محمد بحر العلوم«

اي جستن به خداوند است. مورد آن هر كـار شايسـته  ن تقربمعناي قربت و منظور از آ
بـدون اينكـه شـخص     ؛دانيم شارع مقدس وجود آن را در خارج اراده كردهاست كه مي

  .)290، ص3، جق1403(بحر العلوم، » خاصي مشخص كرده باشد
  دهد: در مورد آن چنين توضيح مي »ميرزاي نائيني«

 اين است كه در اين عصر غيبـت  ـ ماميهطائفة ا ـ  از جمله قطعيات مذهب ما
آنچه از ولايات نوعيه را كه عدم رضاى شارع مقـدس   ـ  على مغيبه السلام ـ

ناميـده،  » ف حسـبيه يوظـا « به اهمال آن، حتى در اين زمينه هم معلوم باشـد، 
حتى بـا عـدم    ،ن و ثابت دانستيمقهاى عصر غيبت را در آن قدر متيقنيابت ف

س بـه  و چون عـدم رضـاى شـارع مقـد     ه در جميع مناصبثبوت نيابت عام
راجعه بـه حفـظ و   ف يت وظاام و ذهاب بيضة اسلام و بلكه اهمياختلال نظ

است، لهذا ثبـوت   اتنظم ممالك اسلاميه از تمام امور حسبيه از اوضح قطعي
ات ف مـذكوره از قطعي ـ يعصر غيبـت در اقامـة وظـا    نيابت فقها و نواب عام

  .)75صق، 1424ئيني، (نا مذهب خواهد بود
  نويسد: درباره آن مي 1»امام خميني«

اى است كـه شـرع، خواهـان تحقـق آنهـا در      كارهاى پسنديده» امور حسبيه«
شود. دادن يك يا چند نفر از عهده ديگران برداشته مىجامعه است و با انجام

و توان امر به معروف و نهى از منكر و دفاع از جمله مصاديق امور حسبيه مى
قضاوت را نام برد. تصدى اين امور در عصر غيبت بر عهده فقيه عادل است 

خمينـي،  امـام  ( اى را اجـازه تصـدى بدهـد   توانـد شـخص شايسـته   و او مى
  .)95صق، 1423
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  : گويداينگونه مي» كتاب البيع«در ايشان 

گفت شارع مقدس راضـي بـه    توانيقين ميه امور حسبيه، اموري است كه ب
دار تصـدي آن  بايد مسـؤولي عهـده   به حال خود نيست و حتماً وانهادن آنها

اگر يقين حاصل شود كه افرادي معين يا نـامعين وجـود    ،باشد. در اين موارد
اما اگـر ثابـت شـود كـه      ،دارد كه آن امور را تصدي كنند، ديگر بحثي نيست

اسـت، در آن صـورت، بنـا بـه دلايـل       7انجام اين امور منوط به نظر امـام 
از جمله اختيـارات فقيـه    7فقيه، اين موارد نيز در دوران غيبت امام ولايت

  .)665ص، 2جق، 1421، همو( خواهد بود
گويد: عامـل  در تعريف آن مي »مهذب الاحكام«صاحب  »سيد عبدالاعلي سبزواري«

امور حسبيه كسي است كه به نيت طلب ثواب و اجر از جانب خداونـد آن را مرتكـب   
مثل قضاوت و حكومـت بـين مـردم باشـد و خـواه امـور        ،ور نوعيهخواه از ام ؛شودمي

. »كردن مسجد و قرآن از نجاست و... باشدپاك«مانند تجهيز ميت بدون ولي و  ،شخصيه
ايشان در موضوع امور حسبيه، رضايت و اجازه شارع مقدس را شرط كرده اسـت. وي  

ق، 1413(سبزواري،  كندحسبه را زير مجموعه امر به معروف و نهي از منكر معرفي مي
  ).255، ص24ج

و بطـور   هسـتند مصـلحت   داراى همـان امـور   ،حسبى در يك كلام بايد گفت امور
 اخـروى  و دنيـوى  بعد دو در كه آنچه از است عبارت حسبى توان گفت اموردقيقتر مي

 را آن برپايى و نيست راضى آن اهمال به س،مقد شارع و دارد ارتباط عمومى مصالح به
 ؛571، ص2ج ق،1417مراغـي،  حسـيني  ؛ 536ق، ص1417(نراقـي،   دانـد مـى  رىضرو

  .)422، ص(الف)ق1418خويي، 

  تقسيم امور حسبي به موسع و مضيق
دو نوع نگاه نسبت به گستره امور حسبي در كلمات فقها وجود دارد. برخـي دايـره   

وسـع آن را  تر دانسـته و مفهـوم م  امور حسبي را مضيق و برخي هم دايره آن را گسترده
 در شـريعت، بـراي آن  شـود كـه   اند. حسبه به معناي مضيق آن شامل اموري ميپذيرفته
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 بـدون  ديوانـه  و صـغير  افراد سرپرستى مانند است؛ نشده تعيين عامى يا خاص ىمتصد
رف  و وصي بدون وصاياى متولّى، بدون موقوفات الاثر، مفقود فرد اموال سرپرست،  صـ

شود كه شامل همه اموري است كه شـارع  از آن اراده مي خمس، گاه نيز معناي موسعي
 ،داند. به همين جهتمقدس راضي به ترك و اهمال آن نيست و اقامه آن را ضروري مي

تصدي امور سياسي و زعامت بر جامعه و تنظيم امور مردم را نيز از امور  ،برخي از فقها
 عمـده  .)45و  38، ص3، جق1416؛ تبريزي، 111ق، ص1424(نائيني،  اندحسبه دانسته

  .است آمده قضا و تجارت تقليد، و اجتهاد هاىباب در حسبى امور از بحث
 بـه  نسبت نمتيق قدر باب از وى نتعي بلكه ،شرايط واجد فقيه ىتصد تمشروعي بر
 فقيـه،  وجـود  با بنابراين،. است شده اجماع و فاقات عاىاد به معناي مضيق، حسبى امور
 لكن بر عهده گيرد، را يادشده تصدى امور تواندنمى وى از جازها كسب بدون فقيه غير
 آن دارعهـده  تواننـد مـى  عـادل  مؤمنـان  ط،ئالشراجامع فقيه به دسترسى صورت عدم در

 اخـتلاف نظـر   به معنـاي موسـع،   حسبى امور به فقيه نسبت تصدى جواز در اما .گردند
 ؛497-498، ص2ق، ج1421 خمينـى، امام  ؛71ص ،10ق، ج1405(بحراني،  وجود دارد

   .)358، ص3ج و10-12، ص1ق، ج1416، همو ؛422-424ص ،(الف)ق1418خويي، 

  ها درباره امور حسبيديدگاه
آن را يـك وظيفـه فـردي و     گروهـي و  در خصوص حسبه چند ديـدگاه وجـود دارد  

؛ 24ق، ص1406؛ مـاوردي،  284ق، ص1406ابويعلي، ( دانندمترادف با امر به معروف مي
حســبه را بــه عنــوان يــك وظيفــه حكــومتي . گروهــي )178ق، ص1398خلــدون، ابــن 
فقيـه در  گوينـد  و مـي  كنندهاي مختلفي را براي آن ترسيم ميطول و عرض وشناسند مي

فراتر از امور فتوايي و قضايي ولايت ندارد، ولي در خصوص امور حسبيه تصرفات فقيـه  
، 22ج و 164، ص27، ج(ب)ق1418، ؛ همـو 42، ص5، ج1377خويي، دانند (را جايز مي

). گروه دوم فقهايي هسـتند كـه ولايـت فقيـه را در     422، ص(الف)ق1418؛ همو، 81ص
دانند. نكته جالب اين است كه وجه مشـتركي بـين   محدوده امور حسبيه از باب ولايت مي

اين گرايشها وجود دارد كه فقيه در امور حسبيه جائز التصرف است. برخي اين تصرف را 
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، 2جق، 1421دانند (همان) و برخي نيز از باب ولايت (امام خميني، ز باب قدر متيقن ميا

  د.شواشاره مي اين مفهومدرباره  هاهديدگا در ادامه اين مقاله به برخي از ).665ص

  از نظر صاحب جواهر هيفق تيدر اثبات ولا هحسب ليدل
له ولايت فقيه أيا نبودن مسبودن ، قدما كمتر از حسبه»صاحب جواهر«بنا به تصريح 

اين امر موجـب شـده وي نيـز بطـور      .)180، ص16جق ، 1404(نجفي،  اندسخن گفته
ولي  ،در ابواب مختلف فقهي كمتر بحث كند ،مستقل در خصوص حسبه به عنوان دليل

نمانـدن برخـي از افعـال    در مواردي از حسبه به عنوان يك قانون و اصـل بـراي زمـين   
شـدن ديـدگاه   براي روشن ،كند. بدين منظوراستفاده مي ،فقيه است ضروري كه بر عهده

ايشان درباره مفهوم حسبه و نگاه وي در خصوص گستره امور حسبي، به لحاظ مضـيق  
  شود.بودن آن، به عبارات ايشان مراجعه ميو موسع

لا يثبـت  «اي را تحـت عنـوان   ، مسـأله »الحجـر «به عنوان نمونه ايشان در كتاب  
اند. سـپس در خصـوص احكـام حجـر     مطرح كرده» فلس إلا بحكم الحاكمحجر الم

گويـد  شود يا نه؟ مـي درباره اينكه آيا با ظهور سفه در سفيه، حجر براي او ثابت مي
شود، ولي زوال سفه با حكم نظر مصنف اين است كه حجر با حكم حاكم ثابت نمي

ضـرورة وجـوب   « گويـد: حاكم ثابت خواهد بود. وي در ضـمن بررسـي اقـوال مـي    
(همـان،  » و خصوصاً اذا كان هـو الـولي   التحجير حينئذ على الحاكم من باب الحسبة

)؛ وظيفه حاكم است؛ خصوصاً وقتي كه والي باشد از باب حسبه، حجر 97، ص26ج
  را بر او ثابت كند.  

نوعي حوزه مشترك در كـاربرد   ،»والي«و  »حاكم«كه دو واژه  استيادآوري  بهلازم 
دهد. به عبـارت  ه ولايت فقيه را در لباس حاكميت به معناي سياسي آن قرار ميدارند ك
در حوزه وظايف، حاكم و والي نسبت عام و خـاص دارنـد. وظـايف حـاكم      ،ترروشن

ترين وظيفه حاكم قضاوت اسـت،  بخشي از وظايف والي و در زمره آن است. اگر اصلي
  ست. قضاوت يكي از وظايف والي ا ،مطابق منابع فقهي

در اين عبارت، ايشان متذكر متصدي امور حسبيه شده و حاكم شرع يا همـان ولـي   
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داند كه شارع مقدس سلطه او را در امـور حسـبيه ضـروري    فقيه را از جمله افرادي مي
  داند و از افراد مجاز در تصرف است.مي

ا إذ«اي را تحـت عنـوان   لهأ، مس ـ»مسـاقات «و  »مزارعه«در عبارت ديگري در كتاب 
  نويسد:مي هدر ذيل بررسي احكام مساقات مطرح كرد» ةهرب العامل لم تبطل المساقا

متى حصل من أحد المتعاقدين بعقد لازم ما ينافي استحقاق الآخر عليـه مـن   
لضـرره   دفعاً حيث اللزوم، شرع له الشارع الفسخ، و كان العقد في حقه جائزاً

م يختـر الفسـخ رفـع أمـره إلـى      نعم لو ل ».لا ضرر و لا ضرار«بذلك، لقاعدة 
الحاكم في تحصيل حقه، كما أنه قد يمنع وجوب فعل الصور المزبورة علـى  
الحاكم، و إن ظهر ذلك من عباراتهم، ضرورة كون قيام الحاكم في هذه الأمور 

   ).81، ص27(همان، ج »من باب الحسبة
  اره نمود.اش الحسبة بابذيل كليدواژه  ،188، ص29توان به جمي ،و مورد ديگر

له در خصوص دعواي بين مالك و عامل مساقات است. ايشـان دو فـرع را   أاين مس 
بـراي   ،اند. در فرع دوم در جايي كه طرفين نـزاع، فسـخ معاملـه را نپذيرنـد    مطرح كرده

تحصيل حق خود بايد به حاكم مراجعه كنند. بر حاكم اسلامي واجـب اسـت در مـوارد    
  حسبه، براي رفع نزاع بين آنها دخالت كند. اختلاف بين متعاقدين، از باب 

ايشان قضاوت و رفع تنازع بين مردم و اجراي حدود را در عصر غيبـت از وظـايف   
حاكم شرع و ولي فقيه دانسته و براي اثبات مدعاي خود به ادلـه نقلـي تمسـك جسـته     

، دانـد (همـان  ميمتيقن از نصوص و اجماع محصل و منقول  قدراست و حاكم فقيه را 
  .)23و18، ص40ج و 403و399 ،394، ص21ج

فارغ از ادله نقلي، به دليل حسبه براي اثبـات   »صاحب جواهر«گفته اما در متن پيش
منصب قضا و رفع دعاوي براي حاكم شرع تمسك جسته است و آن را به عنـوان يـك   

  دليل مستقل در عرض ساير ادله بر شمرد. 
متصدي امور حسبه اسـت و حـاكم شـرع را     اين عبارت مانند عبارت قبلي، ناظر به

  يكي از افراد مجاز در تصرف اين امور دانسته است.
متـيقن   حال اين نكته قابل طرح است كه ايشان در امور حسبيه، حاكمان فقيه را قدر
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بودن بـه چـه معنـا اسـت و     باشند، اين مقدمشمارد كه مجاز به تصرف مياز افرادي بر مي

 »جـواهر  صاحب«اند؟ پاسخ اين پرسش از ديدگاه مقدم دانسته شده چرا فقيهان بر ديگران
كنـد  براي فقيهان اثبات ميرا نوعي اولويت  ،آن است كه ظاهر روايات و سيره اصحاب

كه ثمرات زيادي در پي دارد. از جمله اينكه در صـورت حضـور حـاكم فقيـه، غيـر او      
ذن داشته باشد و دخالت و تصـرف در  مگر آنكه از او ا ،تواند به اين امور اقدام كندنمي

موجـب ضـمان    ،بدون اذن ولي فقيه در صورتي كـه باعـث اتـلاف آن شـود     ،اين امور
متـيقن در اينجـا    توان ثمره اول را تكليفي و دوم را وضعي دانست. قدرخواهد شد. مي

صـاحب  «توان چنين ادعـا كـرد كـه    عي اولويت حاكمان فقيه بر ديگران است. اما مينو
زيـرا اهميـت ايـن امـور بـر       ؛كندبه ولايت تعبير مي ،از اين اولويت در تصرف »هرجوا

واگذاري برخي از اين امور به ديگران در  ،در مقابل .ي دارديچنين اقتضا ،اساس روايات
عـلاوه بـر    ،»صـاحب جـواهر  «شـود.  نوعي مراجعه به طاغوت محسـوب مـي   ،روايات

انـد كـه بخـاطر    ز باب ولايت در نظـر گرفتـه  متيقن، اين تصرفات فقيه را ا پذيرش قدر
  نصب ايشان از طرف شارع، متصدي آن خواهند بود.

ولايـت فقيـه در محـدوده امـر حسـبيه را از بـاب        »صاحب جواهر«به ديگر سخن، 
دانند. به اين معنا كه فقيهان در عصر غيبت از طرف معصومان بر امور حسبيه ولايت مي

ايـن   ،»صاحب جواهر«. بنظر استز التصرف ئسبيه جامنصوب هستند و فقيه در امور ح
  باشد.تصرف از باب ولايت و نصب مي

تواند مسـتند  هاي اثبات ولايت براي فقيه است، مياز آنجا كه نظريه حسبه يكي از راه
ق، 1421كه از قائلين نظريه انتصاب است نيز قرار گيرد (امـام خمينـى،   » صاحب جواهر«
  گيرد.، نظريه حسبه در طول نظريه انتصاب قرار مي). بر اين اساس665، ص2ج

ط، اختلافي ئالشراجامع فقيه براى ،»صاحب جواهر«عامه  ولايت ثبوت به قول بر بنا
 بـه  قول بر بنا زيرا ؛نيست مضيق و موسع از اعم ؛حسبى امور تصدى درباره مشروعيت

يح بيشتر اينكه برخي از توض. است شده تعيين يادشده امور متصدى ثبوت ولايت عامه،
، ولايت فقيه را در محدوده امور حسبيه از بـاب  »امام«و  »صاحب جواهر«فقها همچون 

 .)155، ص22ق، ج1404؛ نجفـي،  665، ص2ق، ج1421امام خميني، ( دانندولايت مي
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و در شمار يكي از  7به دليل اينكه آنها، ولايت فقيهان را به عنوان نيابت از معصوم
جعل «باشند و تعابيري همچون اند و قائل به انتصاب فقيه ميهان قرار دادهمناصب فقي

در عبارت آنان گويـاي همـين مطلـب اسـت (نجفـي،      » تفويض ولايت«و يا » ولايت
). بنا بر اين مبنا، 18، ص40و ج 394- 395، ص21و ج 421- 422، ص15ج ق،1404

د. لذا آنها متصدي اين امور گيرمشروعيت الهي ولايت فقيه و قدرت سياسي آنها شكل مي
مطـرح شـده   » امـام «و » صـاحب جـواهر  «خواهند بود. در مقابل اين ديدگاه كه از جانب 

قائل به نظريه حسبه است. بنظر ايشان فقيه بر فراتر از امور » االله خويييةآ«است، حضرت 
 فتوايي و قضايي ولايت ندارد. ايشان از فقيهاني است كـه بـراي تصـدي امـور ضـروري،     
دلايل نصب را كافي ندانسته است و در اموري كه شارع مقدس راضي به تـرك و تعطيـل   
آنها نيست، اقدام فقيه را به عنوان يك وظيفه و تكليف واجب شمرده است. از نظر ايشـان  
ولايت فقيهان در امور حسبيه به عنوان يك منصب مطرح نيست، بلكه از باب قدر متيقن، 

جوب كفايي در تصدي امور حسبيه بر ديگران مقـدم هسـتند   به عنوان تكليف شرعي و و
. جـواز تصـرف   1شـده:  ). با توجه به دو ديدگاه مطرح6، ص41، ج(ب)ق1418(خويي، 

رسد كه هـر دو گـروه،   چنين بنظر مي ،. ولايت فقيه در امور حسبيه2فقيه در امور حسبيه؛ 
اخـتلاف ايـن دو ديـدگاه     ،عمل اما در  1دانند.تصرف فقيهان در امور حسبيه را واجب مي

وكـيلان فقيـه    ،، با مـرگ فقيـه  »االله خوييةيآ«ي أثمراتي را در پي خواهد داشت. مطابق ر
 ،»صـاحب جـواهر  «اما بر اساس نظريه  ،)424، ص(الف)ق1418(خويي،  شوندمنعزل مي

گاه تـا  شوند. مطابق هر دو ديدكه فقيه بعدي وكيلان را عزل نكرده باشد، بركنار نميمادامي
بودن امري دوام و استمرار داشته باشد، ولايت يا جواز تصرف برقـرار خواهـد   وقتي حسبي

 )(نظريه انتصـاب  »صاحب جواهر«و نظريه  »محقق خويي«بود. در نهايت با توجه به نظريه 
ط نسـبت  ئتوان مطرح نمود كه در هر دو نظريه در مورد تصدي فقيه جامع الشراچنين مي

  .اتفاق نظر وجود دارد به امور حسبيه،

  يارشاد اي يالزام فيتكل ،هيامور حسب يتصد
تصدي امور حسبه را از وظايف حاكم شـمرده اسـت. حـال ايـن      »صاحب جواهر«
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تصدي امـور حسـبيه    در تبيين موضوع فوق گفته شده: ؟تكليف الزامي است يا ارشادي

كـه شـرع مقـدس    از ضـرورياتي اسـت    ،مانند ايجاد نظم و حفاظت از مصالح همگاني
(يـا   متيقن و حـداقل وظيفـه فقهـاي شايسـته     دهد و قدراهمال درباره آن را اجازه نمي

 ،تصـدي در ايـن امـور    ،طبق اين برداشـت  وليشوند. آن دار حاكم فقيه) است كه عهده
ولـي   ،االله خـويي) ةي ـيك وظيفه شرعي مانند ديگر واجبات كفايي است(همان ديـدگاه آ 

(امام و صاحب جواهر)، اين يك منصـب اسـت كـه از جانـب     طبق برداشت ديگر فقها 
اند كـه در عصـر غيبـت، حـق     آنها واگذار شده... همگي به اين نتيجه رسيدهشارع به 

تصدي در امور حسبيه از جملـه رسـيدگي و سرپرسـتي و ضـمانت اجرايـي احكـام       
ذار شـده  ط واگ ـئبه فقيهان جامع الشرا ،انتظامي و آنچه در رابطه با مصالح عامه است

خواه به حكم وظيفه و تكليف باشد يا منصب شرعي كه به نام ولايت عامه ياد  ؛است
 شود و در هر دو صورت، حـق تصـدي اينگونـه امـور بـا فقهـاي شايسـته اسـت        مي

  .)176- 178، ص7ش، 1377(معرفت، 

    نزد شارع در حاكم يامور حسبتصدي عدم انحصار 
نزد شارع، متصدي آن را منحصـر در   به لحاظ اهميت امور حسبي »صاحب جواهر«

  نويسد:  حاكم نكرده و مي
مع عدم الحاكم، بـل قـد ذكرنـا فـي غيـر المقـام،        (عدول) لهم يةلأن الولا

إمكان ثبوت أمثال هذه الولايات التي هي من الحسب و الإحسـان لفسـاق   
در فرض عدم  )؛82، ص27ق، ج1404(نجفي،  المؤمنين مع تعذر العدول

اكم فقيه يا عدم بسط يد آنها، عدول مـؤمنين متصـدي ايـن    دسترسي به ح
  امور خواهند بود.  

تصدي امور حسبي را بـه   ،حتي از اين نيز فراتر رفته و بر فرض نبود عدول مؤمنين
  سپرده است. فساق المؤمنين

شارع مقدس در هيچ حالي راضي نيست امور  اولاً :مل استأدو نكته در اين متن قابل ت
  منين فاسق.ؤحتي م ،كسي بايد تصدي آن را بر عهده بگيرد ين بماند و حتماًزم رويحسبي 
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استعمال واژه ولايتي است كه از باب  ،خوردنكته ديگري كه در اين عبارت به چشم مي
منين بكار رفته است و اين ولايت را در طول ولايـت  ؤمنين و فساق مؤحسبه براي عدول م

در   »جواهرصاحب «اين مطلب اذعان كرد، بنا بر ديدگاه  حاكم فقيه ذكر نموده است. بايد به
، :خصوص نصب عام حاكم و والي فقيـه در عصـر غيبـت توسـط امامـان معصـوم      

حقيقي  هاي افتا و قضا و زعامت سياسي، امري كاملاًاستفاده ولايت براي فقها در حوزه
نـوعي   منين فاسـق ؤمنين عـادل و م ـ ؤپذيرفتني اسـت. امـا بكـار گيـري آن بـراي م ـ     و 

منين عادل و فاسق) نـوعي اولويـت   ؤمجازگويي است و مراد از اين استعمال (ولايت م
بلكـه بـه    ،در تصرف در امور حسبي است، نه به معناي ولايت انتصابي در عصر غيبـت 

داري است كه بـراي غيـر فقيـه بـه ترتيـب      معناي حق تصرف در امور مهم و مصلحت
  مذكور باقي است.

عبارت ديگري را مطـرح   ،درباره شرايط وصي »تاب الوصاياك«در  »صاحب جواهر«
  گويد: مي و كندنموده و از آن، به عنوان يك ضابطه استفاده مي

نعم قد يتجه ذلك فيما تشتد الضرورة إليه، على وجـه لا يمكـن الوصـول الـى     
الحاكم أو من يقوم مقامه، فيتولاه حينئذ أحدهما أو غيرهما من العدول من باب 

در ؛ )409، ص28(همـان، ج  ، لعـل الضـابط ذلـك   ةلا من حيث الوصاي ةالحسب
ب او ممكـن نباشـد،   يآنجايي كه ضرورت اقتضا بكند و دسترسي به حاكم و نا

نه از باب وصيت اين مشكل را برطرف  ،از باب حسبه ،منين استؤبر عدول م
  كنند.

، وظيفه امور حسبيه ب اويشود كه ايشان با نبود حاكم يا نااز اين عبارت استفاده مي
منين واگذار كرده و آنان را متصدي آن معرفي نموده است. آنچـه كـه در   ؤمرا به عدول 

 ) اسـت. يتولاه( نمايد، واژه ولايتجلوه مي »صاحب جواهر«اين متن همانند عبارت قبلي 
 »صـاحب جـواهر  «شود. اين عبـارت  در اينجا نيز تكرار مي عيناً ،همان مطالب قبل دقيقاً

كه تصدي بر امور حسبيه براي حاكم فقيه را از بـاب  است شاهدي بر ديدگاه وي  ز اولاًني
ولايت فرض نموده است؛ ضمن اينكه با مقايسه متصديان امور حسبه، حاكم فقيه نسـبت  

بـدين   ؛منين عادل داراي حق اولويتي است كه از آن به قدر متيقن تعبير شـده اسـت  ؤبه م
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دانـد كـه حـق    فقهاي حاكم را قدر متيقن افرادي مـي  ،حسبي معنا كه شارع مقدس در امور

  باشند. تر ميمنين براي تصدي اين امور مقدمؤتصرف در آن را دارند و نسبت به عدول م
  گويد:در شرح عبارت شرايع مي ،در موضوع نفقه واجبه »كتاب النكاح«ايشان در 
أجبـره   أو متعدداً متحداً لمسألة الرابعة إذا دافع بالنفقة الواجبة من خوطب بهاا

، بل إن لم يكونوا ففسـاقهم فـي    ، فان لم يكن فعدول المؤمنينالحاكم حسبة
كسي كه نفقه اقارب يـا همسـر بـر او واجـب      ؛)388، ص31(همان، ج وجه

باشد و او از پرداخت آن امتناع ورزد، حاكم شرع از باب حسبه او را مجبـور  
منان نيز از ؤسترسي به حاكم، عدول مكند و در فرض عدم دبه دادن نفقه مي

  باب حسبه او را مجبور خواهند كرد.  
منان ؤحتي م ،در بعضي از موارد ،منان نباشندؤفرمايد: اگر عدول مايشان در ادامه مي

  .(همان)فاسق نيز از باب حسبه او را به دادن نفقه مجبور خواهند كرد
يلزمه بذلك وجب على المكلفين إن لم يكن حاكم «گويد: البته در موضعي ديگر مي

اگر حاكمي كه آن را مجبور بـه پـذيرش كنـد،     ؛)39، ص38(همان، ج» ةالحسبمن باب 
آن را  لـذا تا او را مجبـور كننـد.    استپيدا نشود، بر ساير مكلفين از باب حسبه واجب 

  داند.مي براي مكلفين يك وظيفه فردي
لويت در اجرا را در ابتدا به حاكم در اهميت امور حسبيه همين بس كه ايشان اين او

اجـراي   ،منان و حتي در برخي مواردؤشرع و در فرض عدم دسترسي به آن، به عدول م
منان محول نموده است و در نهايت در برخي موارد آن را به عنوان ؤماز آن را به فساق 

ميـده  لـذا از ايـن عبـارات فه    يك وظيفه الزامي بر عهده تمام مكلفين قـرار داده اسـت.  
از راه عقل محقق  ،كه احراز حسبيه آن هستند اياين مصاديق از واجبات كفائيه ،شودمي
فقيه قدر متيقن افرادي است كه در اين مـوارد موظـف    ،نه به تصريح شرع و عقلا ،شده

  .به اجراي اين امور است
شـود  چنين برداشت مي »صاحب جواهر«از مجموع موارد استعمال حسبه در كتاب 

امـور حسـبيه    يعنـي  ؛انـد ايشان نيز از حسبه همان معناي اصطلاحي آن را اراده كردهكه 
دار بايـد مسـؤولي عهـده    اموري هستند كه شارع راضي به اهمال در آنها نيست و حتماً
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خواه فقيه باشد يا نايب ايشان و در فرض عدم دسترسي به آنها،  .تصدي اين امور باشد
  .)همان( باشدل مؤمنين ميوظيفه عدو ،تصرف در اين امور

به امر به معروف و نهي از حسبه را  »مجمع البحرين«در  »طريحي«با توجه به اينكه 
، طريحـي ( »الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ةالحسب و«: و گفته استكرده  امعن منكر

پيرامون ولايت  »صاحب جواهر«توان بر اين اساس ادعا كرد، مي ،)41، ص2ق، ج1416
   يد:گوميآنجا كه  ؛استبودن و يا نبودن آن سخن بميان آورده يه از حسبهفق

الولاية للقضاء أو النظام و السياسة أو على جباية الخـراج أو علـى القاصـرين    
 ،من الأطفال أو غير ذلك أو على الجميع مـن قبـل السـلطان العـادل أو نائبـه     

لبـر و التقـوى، و الخدمـة    بل راجحة لما فيها من المعاونة علـى ا  جائزة قطعاً
كما إذا عينـه   في بعض الأفراد و ربما وجبت عيناً للإمام و غير ذلك خصوصاً

كل ذلك لإطلاق ما دل على الأمـر بـالمعروف، و النهـي عـن     ....  إمام الأصل
 يـا  ولايت در قضا؛ )155، ص22، جق1404نجفي، ( المنكر  فتجب مقدماته

ولايت بر ناتوانها همچـون   ياماليات  آوريسياست يا ولايت بر جمع و نظام
بر همه اين موارد از جانب سلطان عادل و يـا   يا ولايت ... اطفال، ديوانگان و

زيرا از جمله مصاديق  ؛نايب آن، نه تنها جايز است، بلكه اولي نيز خواهد بود
و چـه بسـا بـراي برخـي از      ...اري استگنيك و پرهيز همياري بر انجام كار

  .... واجب باشد عيناًافراد جامعه 

   »صاحب جواهر«نقد و بررسي نظريه 
ط ئقائل به ثبوت ولايت عامه براي فقهاي جـامع الشـرا   »صاحب جواهر«از آنجا كه 

قـرار   :باشد و معتقد است، ولايت آنها در طول ولايت پيـامبر و امامـان معصـوم   مي
 ،ر تصدي امـور حسـبيه  دارد، شايد بتوان گفت از ديدگاه ايشان درباره مشروعيت فقيه د

لذا با توجه به اينكه ايشان ادله نقلي را در اثبات ولايـت   .ديگر حرفي باقي نمانده است
نمايد كه آن در نتيجه حق و منصبي را براي فقيه اثبات مي ،فقيه تام و كامل دانسته است

بايـد   هالبت ـ  له كرده است.أرا امري مسلم و روشن فرض نموده و ادعاي اجماع بر اين مس
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و قد يكون « ـ  تصريح كرد كه اين اجماع مدركي بوده و تعبير به اجماع، مسامحي است

من أسباب هذه المسامحة أيضاً أنّ ناقل الإجمـاع يـرى أنّ مـدرك الحكـم بدرجـة مـن       
(سـاعدي،  » الوضوح لا يحتمل معه مخالفة من أحد، فيدعي الإجماع علـى هـذا الحكـم   

  .)147، ص42، ش1384
بطور مستقل به قـانون و قاعـده حسـبه نپرداختـه اسـت و در ايـن        ،اطربه همين خ

  كند:خود نيز تصريح مي ،خصوص
 نحـو  على الحاكم ولاية من فيه نحن ما منها و تقدم فيما بعضه إلى أشرنا كما
 مـا  الأول على و غيرها، أو الحسبة باب من له ذلك أن يحرروا فلم عرفت، ما

 ولايـة  إنشاء هي فهل الثاني على و لمؤمنين،ا عدول ولاية على تقديمها وجه
 و الوكالـة،  و عنـه  النيابة بعنوان أو الإمام، لسان على تعالى االله من له نصب و
 وكيـل  عـزل  لـه  بحيـث  الإطـلاق  على هي فهل الأخير على و له، فالولاية إلا

 أو جنونـه  أو بموتـه  ينعزل فلا عنه لا 7الامام عن الوكالة له و آخر، مجتهد
 يوكل بل ،ذلك من ءشي له ليس أو وكالته، عن الوكيل بها ينعزل مما ماغيره
 أو الأول إلـى  ينصـرف  توكيله إطلاق فهل تقديره على لكن خاصة، نفسه عن

 الحاكم وكالة قصر الظاهر أن كما الثاني، الأخير هذا في الظاهر كان ان و الثاني
 أمـوره  يشـمل  مـا  لا العامـة  الولايـات  و الإمامـة  مناصب على 7الامام عن

 علـى  الولايـة  حيـث  مـن  إلا ذلـك  غيـر  و جواريه و ضياعه من به المختصة
 علـى  متوقـف  7القـائم  ملـك  في مثلاً الآن ءشي إدخال أريد لو اما الغائب
 فـي  الغـائبين  عـن  ولايته عموم عدم على بناء القبول له يكن لم نحوه و قبول
 ان ثـم  عـنهم،  يجـب  مـا  تأدية و أموالهم حفظ في خاصة هي بل ذلك، أمثال
ق، 1404(نجفي،  اعلم االله و القضاء في تحقيقها يأتي المباحث هذه من جملة

    ؛)180، ص16ج
در كلام فقهاي اماميه به رشـته نگـارش در نيامـده اسـت، از      برخي از مسائل و مطالب

جمله ولايت فقيه و اينكه اين ولايت از بـاب حسـبه اسـت يـا غيـر حسـبه و بـر فـرض         
نيز  ايشانعلت تقدم ولايت فقها بر ولايت عدول مؤمنين چيست؟... بدين منظور  ،دنبوحسبه
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اما بـا ايـن وجـود در برخـي از      ،يش از خود، كمتر بدان پرداخته استپهمچون فقهاي 
  مسائل فقهي از اين قاعده استفاده كرده است.

  »صاحب جواهر«تفاوت دليل حسبه با ادله لفظي از نظر 
شود كه چه تفاوتي بين دليل حسبه با ادلـه لفظـي ولايـت    ح ميال مطرؤحال اين س

  فقيه وجود دارد؟ 
توان بدان اشاره نمود، با مقايسه ادله ولايت فقيه با دليل حسـبه بدسـت   علتي كه مي

 ،كردنـد دليل حسبه را به عنوان يك دليل مستقل فرض مي »صاحب جواهر«آيد. اگر مي
به لحـاظ اينكـه احـراز مصـاديق      ؛اضيق خواهد بوداختيارات فقيه از طريق دليل حسبه 

حسبه از دو طريق عقل يا شرع متصور است. برخي مصاديق شرعي امور حسبه كـه در  
باشد، مثل امور غيب و قصر و... كه از قابل احراز مي ،نصوص نيز بدان اشاره شده است

ديق عقلي حسـبه  در لسان متأخرين تعبير به حسبه مضيق نيز شده است و قدما مصا ،آن
بدان متذكر نشدند و با احتياط بيشتري  ،اطر نداشتن يك ملاك مستقل براي احرازخرا ب

به اين جهت دايره امور حسبيه در بين قدما اضـيق بـوده اسـت. ولـي اگـر       .عمل كردند
ون از طريق اطلاق و عموم ادله لفظي اثبات شود، اوسع خواهد بـود. بـه ايـن    ؤهمين ش

تا برخي از وظايف احراز نشـود كـه شـارع لايرضـي      ،به تعريف حسبه بيان كه با توجه
لذا دليل حسبه تنها وظـايفي را   .در محدوده اختيارات فقيه قرار گيرد دتواننمي ،باهمالها

 اما بنـا  ،شود و دايره وظايف نيز طبعاً محدود خواهد شدشامل مي ،كه منصوص هستند
و فقيهان قبل از ايشان بدان پرداختنـد و   »هرصاحب جوا«بر اطلاق ادله ولايت فقيه كه 

ولايت عامه براي فقيه را ثابت كرده است، گستره آن اوسـع خواهـد بـود.     ،ايشان از آن
  متفاوت خواهد بود.  ،گستره اختيارات با تفاوت دو دليل ،بنابراين

  با ديگر فقيهان   »صاحب جواهر«تفاوت امور حسبيه در بيان 
از امور حسبيه كه تفاوت اساسـي بـا ديگـر     »صاحب جواهر«مهمترين نكته در بيان 

فقيهان معاصر دارد، آن است كه ايشان به شيوه اجرا و تدبير امور حسبه و امور عمـومي  
له كه مطـرح  أاند. اگر امور حسبه به فقيهان واگذار شود، اولين مسمؤمنان نيز توجه كرده
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و فتـق كـرد؟ پاسـخ ايشـان بـه ايـن       آن است كه چگونه بايد اين امور را رتق  ،شودمي

تشكيل حكومت خواهد بود. چه مستقيم توسط فقيه تشكيل شـود و چـه    پرسش، قطعاً
كمتر توسط ايشان و ديگر فقيهان  ،شيوه اجراي احكام ،زير نظر آنها باشد. به همين دليل

  مورد توجه واقع شده است.
 ـ ،نكته دوم در خصوص دليل حسبه، بـراي اثبـات ولايـت فقيـه     ه ايـن مطلـب بـر    ب

يد ادله ولايت فقيه است يا آنكه به ؤگردد كه تفاوت بين اينكه دليل حسبه به عنوان ممي
چـه   ،به عبـارت ديگـر   ؟عنوان يك دليل مستقل در عرض ادله ولايت فقيه مطرح است

با اينكـه   ،يد ادله لفظي ولايت فقيه مطرح شودؤتفاوتي بين اينكه دليل حسبه به عنوان م
عنوان دليل مستقل در عرض ادله ولايت فقيه باشد، وجود دارد؟ و اينكه حيطه حسبه به 

  دلالت دليل حسبه با ساير ادله ولايت فقيه چه نسبتي با هم دارند؟
بنا بر دليل حسبه، فقها قدر متيقن كساني هستند كـه شـارع    در پاسخ بايد گفت اولاً

اما بنـا بـر اطـلاق ادلـه لفظـي       ،وظيفه اجراي امور حسبي را بر عهده آنان گذارده است
  ولايت فقيه، فقها، منصوب از ناحيه شارع در انجام اين وظيفه خواهند بود.

رسد اختيارات فقيه بر اساس دليل حسـبه، اضـيق از اختيـارات وي بـر     بنظر مي ثانياً
اساس اطلاق ادله خواهد بود؛ چون بنا بر اطلاق ادله ولايـت فقيـه، اختيـارات اوسـعي     

 1»امـام خمينـي  «همانطور كه در تعبير فقها مطرح است و  ؛يه قابل تصور استبراي فق
مصـاديق و  تـا  ولي بر اساس دليـل حسـبه،    ،هم ولايت مطلقه را از آن اراده كرده است

تواند جزء اختيارات ولي فقيه قرار نمي» لايرضي الشارع باهمالها«د كه نموارد احراز نشو
بـا توجـه بـه اينكـه      ولـي چنين احرازي نياز نيست.  ،گيرد، اما در خصوص اطلاق ادله

كه از طريق عقـل   يايملاك امور حسبيه يا عقلي است يا شرعي و مصاديق امور حسبي
اي اسـت كـه از طريـق شـرع     ق امـور حسـبيه  يتر از مصادبسيار گسترده ،آيدبدست مي
  آيد و با توجه به اين عبارت امام: بدست مي

ء الفلاني مطلوب مطلقاً، و لم يكن لنظـر  ة الشرعية أنّ الشيفإن أحرز عقلاً أو بالأدلّ
لو كـان كـافراً، و   و مكلفّ كلّشخص دخالة فيه، فلا إشكال في وجوبه كفاية على 

، خمينـى  امـام ( إذا تحققّ سقط عن غيـره، و نظيـره فـي التكـاليف إنقـاذ الغريـق      
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از شود كه عقلا يا بواسطه ادله شرعي احرتوسط اگر  ؛)671ص ،2ج ق،1421
بر هـر   ،باشددخيل نمي آنفلان شيء مطلقا مطلوب است و نظر شخصي در 

    . ولو اينكه كافر باشد و... ،تحقق آن واجب است مكلفي كفايتاً
توان گفت تشكيل حكومت و تصدي امـور عمـومي و سياسـي بـه عنـوان يـك       مي

مر و شيء مطلقـا  باشد كه به عنوان يك اواجب كفايي از مصاديق عقلي امور حسبيه مي
در  »صاحب جـواهر «توان آن را از مصاديق مورد نظر مطلوب گنجانده شده است و مي

بر اساس تفاوت اين دو دليـل در   ،گستره اختيارات و وظايف فقيه ،نظر گرفت. بنابراين
متفاوت نخواهد بود. اما با توجه به ديدگاه برخي از فقها كه مصاديق حسبه را  ،سعه و ضيق

 »االله خـويي ةي ـآ«انـد و مصـاديق عقلـي آن را همچـون     طريق شرع احراز نمـوده  تنها از
: القضاء 1 لةمسأ«ذيل عبارت  »كتاب القضاء«آنجايي كه در  ،افتا و قضا دانسته محدود به

(خويي، » و ذلك لتوقفّ حفظ النظام المادي و المعنوي عليه...«گويند: مي» واجب كفائي
بر اين مبناي خويش جهاد ابتدايي را نيز جايز دانسته ) و حتي 6، ص41ج (ب)،ق1418
اين مطلب حاكي از راهيابي مصاديق عقلي  ،)366-365، ص1جق، 1410، خويي( است

  در محدوده امور حسبيه و منحصرنبودن آن در امور شرعي است. 

  گيرينتيجه
وسعه نگارنده با تحليل مبناي احراز مصاديق حسبه، تقسيم آن به عقلي و شرعي و ت

ملاك عقلي آن، بر اين باور است كه اگر اطلاق ادله ولايـت فقيـه مـورد پـذيرش قـرار      
عـرض ادلـه ولايـت فقيـه،     نگيرد، باز هم با دليل حسبه به عنوان دليلـي مسـتقل و هـم   

يـد  ؤلازم نيست دليل حسبه، به عنوان م ،شود. بنابراينگستردگي وظايف فقيه اثبات مي
بلكه به عنوان دليلي مستقل  ،اختيارات ولي فقيه استفاده شود و در طول ادله براي اثبات

صـاحب  «و در عرض ديگر ادله لفظي خواهد بود. به همـين دليـل اسـت كـه بـر مبنـاي       
انـد، حسـبه بـه    برخلاف برخي از فقها كه حسبه را به معناي مضـيق آن پذيرفتـه   ،»جواهر

  شود.شكيل حكومت نيز ميمعناي موسع آن اراده شده كه حتي شامل ولايت سياسي و ت
 

  هايادداشت
  شود.. در ديدگاه اول، جواز تصرف، جواز بالمعني الاعم است كه با وجوب نيز جمع مي1
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